
گروه  علمی و آموزشی -    پریسا خسروتاش با اشاره به تاثیر میزان 
تکالیف بر روند یادگیــری دانش آموزان، اظهار کرد: ظرفیت ذهن 
دانش آموزان در بازه های زمانی مشــخص، متفاوت است و معمولًاً 
مغز دانش آموزان دبستانی در بازه ۳۵ تا ۴۵ دقیقه و دانش آموزان دوره 
متوسطه تا حدود یک ساعت و نیم، عملکرد بهتری دارد. اما پس از 
این مدت، توانایی مغز به شدت کاهش می یابد و خستگی شناختی 
موجب افت انگیزه و تمرکز می شــود. این موضوع باعث می شود 
دانش آموزان به جای یادگیری مفید، دچار دلزدگی شــوند و تمایل 

داشته باشند از فضای تکالیف فاصله بگیرند.
خســروتاش ادامه داد: تکالیف طولانی، به ویژه وقتی بدون توجه 
به ظرفیت شناختی دانش آموز طراحی شوند، نه تنها فشار روانی را 
افزایش می دهند بلکه باعث خســتگی ذهنی، افت انگیزه و کاهش 
تمرکز می شوند. این مسئله به خصوص برای دانش آموزان دبستانی 

که توان شناختی محدود تری دارند، بیشتر آسیب زا است.
به گفته این درمانگر، هــدف اصلی آموزش باید یادگیری عمیق 
و قابل انتقال به موقعیت های واقعی زندگی باشــد اما حجم بالای 
تکالیــف و طولانی بودن آن ها، مانع تحقق این هدف می شــود و 
دانش آموزان توانایی انتقال دانش را به موقعیت های جدید از دست 

می دهند.
وی با بیان اینکه رویکردهای آموزشی در سطح جهان در سال های 
اخیر بازنگری شــده و بیشــتر بر کیفیت، هدفمندی و سازماندهی 

تکالیف تاکید می شــود تا صرفاًً ساعت های صرف شده برای انجام 
آن ها، گفت: این تغییر رویکرد به دنبال ایجاد رشــد علمی مستمر، 
پایدار و اثرگذار در دانش آموزان اســت، چراکه تکالیف طولانی و 
حجم زیاد اطلاعات در یک بازه زمانی نامناســب، می تواند موجب 
دلزدگی و مقاومت دانش آموزان نســبت به انجام تکالیف در آینده 
شود؛ پدیده ای که باید در برنامه ریزی آموزشی به دقت مدنظر قرار 

گیرد.
البته این درمانگر اختلالات یادگیری معتقد است که تکالیف طولانی 
می توانند اثربخشی قابل توجهی داشــته باشــند، مشروط بر آنکه 
ویژگی های خاص و مناسبی در طراحی آن ها لحاظ شود؛ تکالیف 
پروژه محور که دانش آموز را درگیر پژوهش، تحقیق و اجرای عملی 
یک مسئله می کند، به مراتب بهتر از تکالیف نوشتاری صرف هستند.

بنابر اظهارات خســروتاش، در این نوع تکالیف، دانش آموز نه تنها 
خســتگی شناختی را تجربه نمی‌کند بلکه یادگیری عمیق و انتقال 
دانش به موقعیت های جدید نیز رخ می دهد؛ وقتی تکلیف به صورت 
پروژه ای تعریف می شــود، زمان انجام آن آزادتر است و دانش آموز 
می توانــد به جای محدودیت هــای زمانی کوتــاه و غیرمنطقی، 

برنامه ریزی شخصی برای انجام آن داشته باشد.
خسروتاش از دیگر ویژگی های موثر در تکالیف طولانی را توجه به 
فعالیت های خلاقانه و تعامل دانش آموز با خانواده یا دوستان مطرح 
کــرد و گفت: وقتی دانش آموز فرصتی برای ایده پردازی و نوآوری 

داشته باشد یا بتواند در انجام تکلیف با دیگران همکاری کند، این نوع 
تکالیف تبدیل به تجربه ای مثبت و اثرگذار می شود.

وی همچنین تاکید کرد که تکالیف طولانی باید با زندگی واقعی 
دانش آموز مرتبط بوده و مطابق با علایق و انگیزه های او طراحی 
شوند. وقتی دانش آموز درگیر موضوعی شود که به آن علاقه دارد 
و آن تکلیف با دنیای واقعی او همبستگی داشته باشد، انگیزه اش 
بــرای انجام آن افزایش می یابــد و یادگیری عمیق تر و پایدارتر 

خواهد بود.
خســروتاش در ادامه با اســتناد به پژوهش های علمی که نشــان 
می دهند پروژه های کاربردی و فعالیت های خلاقانه نه تنها اضطراب 
دانش آمــوزان را کاهش می دهنــد، بلکه موجب یادگیری عمیق و 
ماندگار می شوند، یادآور شد: توانایی دانش آموز در تنظیم زمان بندی، 
مسیر انجام کار و مرتبط کردن تکلیف با علایق او، موجب می شود 
تکلیف طولانی به تجربه ای سازنده و مثبت تبدیل شود. لذا، تکالیف 
طولانی اگر به درستی طراحی شوند، فراتر از حفظ مطالب سطحی 
خواهند بود و دانش آموز را به یادگیری عمیق، کاربردی و قابل انتقال 

به موقعیت های جدید سوق می دهند.
خســروتاش در بخش دیگری از سخنان خود، تاکید کرد: مشکل 
اصلی در تکالیف طولانی زمانی خود را نشان می دهد که این تکالیف 
به شیوه ای سنتی، یکنواخت و فاقد نوآوری تدوین می شوند؛ نوشتن 
صفحات طولانی ریاضی یا پاسخگویی به سوالات کتاب در مدت 

زمان طولانی، معمولًاً با زندگی واقعی دانش آموزان پیوندی ندارد، 
خلاقانه نیست و انگیزه و علایق آنان را نادیده می گیرد.

خسروتاش تاکید کرد که این نوع تکالیف باعث یادگیری سطحی، 
خستگی شــناختی و کاهش انگیزه می شوند و در چنین شرایطی، 
دانش آموز ممکن است احساس بی کفایتی و ناکافی بودن کند و حتی 
عزت نفســش در زمینه تحصیل آسیب ببیند. این موضوع می تواند 
هیجان تحصیلی او را به هیجانی منفی تبدیل کند و نگرش او نسبت 

به تحصیل و توانایی هایش را تضعیف کند.
وی با اشــاره به تاثیرات شــناختی و هیجانی منفی این نوع تکالیف 
توضیح داد: از منظر علوم شناختی، مغز انسان ظرفیت محدودی برای 
پردازش اطلاعات در یک بازه زمانی دارد. حافظه کاری که مسئول 
نگهداری و پردازش اطلاعات کوتاه مدت است، در کودکان خردسال 
محدودتر است و حجم زیاد تکالیف باعث اشباع این حافظه می شود. 
در نتیجه، مغز نمی تواند اطلاعات جدید را به طور مؤثر رمزگذاری، 

نگهداری و تثبیت کند.

خســروتاش ادامــه می دهد: با افزایش حجــم تکالیف، عملکرد 
شبکه های عصبی مرتبط با تمرکز، حل مسئله و توجه عمیق کاهش 
می یابد و یادگیری به مسیر نادرســتی می رود، گویی فرســودگی 

یادگیری رخ می دهد.
وی با اشاره به پیامدهای اجتماعی و هیجانی، تصریح کرد: تکالیف 
طولانی فشار روانی مداومی روی دانش آموز ایجاد می کنند که ممکن 
است به اضطراب تحصیلی، اضطراب امتحان، بی علاقگی، خستگی 
مزمن و حتی کناره گیری از فرایند یادگیری منجر شود. این حس منفی 
ممکن اســت از یک درس به سایر دروس نیز منتقل شود و فضای 

کلی یادگیری را منفی کند.
با این حال، خسروتاش یادآور شد که تکالیف طولانی الزاماًً همیشه 
نامناسب نیستند و نقش طراحی صحیح آنها بسیار مهم است: »وقتی 
تکالیف طولانی به شکل پروژه های تحقیقاتی، مسئله محور، خلاقانه 
و متناسب با علایق دانش آموز باشند، و امکان برنامه ریزی و تقسیم 

کار نیز فراهم شود، اثربخشی آنها افزایش می یابد«.
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چرا »تکالیف طولانی« ذهن دانش آموزان
 را خسته می کند؟
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   یک درمانگر اختلالات یادگیری با تاکید بر تاثیر حجم و مدت زمان تکالیف بر روند یادگیری دانش‌آموزان می گوید: تکالیف 
کوتاه تر ولی منظم و هدفمند، تأثیر قابل توجهی در تثبیت مفاهیم در ذهن دانش‌آموزان دارد و یادگیری عمیق تر را به دنبال دارد.

گــروه  علمی و آمــوزشی -    تیونرهای زیادی 
وجود دارند که بســته های ارتقا ظاهری متنوعی را 
برای مرسدس بنز G کلاس ارائه می دهند. برخی از 
آن ها ظریف هستند، در حالی که برخی دیگر بسیار 

شلوغ و اغراق آمیز به نظر می رسند.
در دنیــایی که مرســدس G کلاس خــودش نماد 
شــکوه و اصالت است، تیونر لهســتانی کارلِکِس 
دیزاین )Carlex Design( پا را فراتر گذاشــته و 
یکی از خاص ترین نسخه‌های تاریخ این شاسی بلند 

افسانه ای را خلق کرده است.
تیونرهــای زیادی وجود دارند که بســته های ارتقا 
ظاهری متنوعی را برای مرسدس بنز G کلاس ارائه 
می دهنــد. برخی از آن ها ظریف هســتند، در حالی 
که بــرخی دیگر بسیار شــلوغ و اغراق آمیز به نظر 

می رسند.
ایــن G۶۳ خاص که توســط کارلکــس دیزاین 
)Carlex Design( دســتخوش تغییر شــده، به 
عنوان یکی از خاص ترین نمونه های ساخته شده تا 
به امروز شناخته می شود. این خودرو بخشی از سری 
محدود هیمالیا )Himalaya( این شرکت است و 
از چیزی پیروی می کند که می توان آن را رســتوماد 

معکوس نامید؛ یعنی بازگرداندن سبک طراحی یک 
خودروی مدرن به گذشته.

کارلکس که اوایل ســال ۲۰۲۴ پیش نمایشی را ارائه 
کرده بود، در حال ساخت یک نمونه ویژه و منحصر 
به فرد از هفت شــاسی بلند رده بالا است که همگی 
از یک مضمون طراحی مشــابه پیروی می کنند. این 
خودروها شــامل رولزرویس کولینان، لامبورگینی 

اوروس، اســتون مارتین DBX، رنج روور ووگ، 
فراری پوروسانگوئه، بنتلی بنتایگا و همین مرسدس 

AMG G۶۳ هستند.
به عنوان یک اثر هنری تک ســاخته که واضح است 
با هزینه قابل توجهی ســاخته شــده، این G کلاس 

می تواند بهترین مورد در این مجموعه باشد.

پودر الماس و ظاهر کلاسیک
مرســدس AMG G۶۳اولین چیزی که این G را 
خاص می کند، رنگ آن اســت. بــه گفته این تیونر، 
تقریبا ۱ کیلوگرم پودر الماس در رنگ سفید خودرو 
آمیخته شده و به آن یک اثر درخشان منحصر به فرد 
بخشیده اســت. رنگ کردن یک خودرو به صورت 
عادی، به اندازه کافی چالش برانگیز اســت، بنابراین 

نمی توان تصور کرد که نقاش هنگام رنگ کردن این 
بنز، چه فشاری را تحمل می کرده است.

فراتر از رنگ‌آمیــزی، G کلاس هیمالیا دارای یک 
کیــت واید بــادی )Widebody( ســفارشی با 
گلگیرهای برجســته، مجموعــه ای از رینگ‌های 
آلیاژی با الهام از ســبک کلاسیک و رترو که مجهز 
به لاســتیک های دور سفید هستند، نشان های سبک 
قدیمی، یک جلوپنجره بازطراحی شده و تریم های 
ســپر با روکش کروم است که در مجموع، کل ظاهر 

خودرو را تکمیل می کنند.
نوبت به کابین خودرو می‌رسد، جایی که کارلکس 
بیشــترین توجه خود را به آن معطوف کرده است. 
صندلی هــا با چرم منحصر بــه فرد هیمالیا روکش 
شــده‌اند، چرمی که از پوست کروکودیل به دست 
می آیــد و به واســطه کیف های هرمــس بیرکین 
)Hermes Birkin( به شهرت رسیده است. این 
چرم بسیار گران‌قیمت، صندلی های جلو و صندلی 
عقب را تزئین کرده و فضایی بسیار منحصر به فرد 
به این G می بخشــد. ســایر عناصر کابین با چرم 
ســنتی  ســفید و قهوه‌ای تکمیل شده‌اند. همچنین 
مقدار زیادی آلکانترا از جمله روی ســقف به کار 

رفته است.
همانطــور که احتمالًاً حــدس زده اید، جدیدترین 
مرسدس G کلاس تیون شده توسط کارلکس ارزان 
نیست. در واقع، این شرکت می گوید که ارزش آن به 
مبلغ فوق العاده ۱٫۵ میلیون یورو )۱٫۷ میلیون دلار( 
نزدیک می شود که بدون شک بخش بزرگی از آن به 

دلیل پودر الماس به کار رفته در رنگ است.

وکودیل  تزئین مرسدس بنز با پودر الماس و پوست کر

کانسپت »گوشی رباتیک آنر« با گیمبال هوشمند معرفی شد
گــروه  علمی و آمــوزشی -      آنر جزئیات 
بیشتری از این پروژه را در کنگره جهانی موبایل 
)MWC( بارسلون در سال ۲۰۲۶ اعلام خواهد 

کرد.
در پایان رویداد رونمایی از سری مجیک ۸، آنر 
از یک کانســپت جدید و عجیب به نام »گوشی 
رباتیک« پرده برداشت. این دستگاه دقیقاًً همان 
چیزی اســت که از نامش پیداست: یک گوشی 

هوشمند با قابلیت های حرکتی رباتیک.
 در نــگاه اول، این موبایل شــبیه به یک گوشی 
هوشــمند معمولی به نظر می رسد، البته ماژول 
دوربین آن بسیار ضخیم است؛ اما این ضخامت 
علتی دارد. با کلیــک روی ماژول، یک بازوی 
گیمبال رباتیک از بدنه گوشی خارج می شــود 
که می تواند مانند یک ربات کوچک به صورت 

مستقل حرکت کند.
این بازوی رباتیک قابلیت های منحصربه فردی 
را برای عکاسی و فیلم برداری فراهم می کند. این 

گوشی می تواند به صورت خودکار کادربندی 
کند، سوژه ها را دنبال نماید و لرزش ها را بدون 

هیچ گونه دخالت انسانی حذف کند.
به گزارش CNBC، نوآوری آنر فقط به بازوی 
مکانیکی ساده خلاصه نمی شود. تمام حرکات 
این گوشی توســط مدل هوش مصنوعی آنر، 
YOYO، کنترل می شــود. این هوش مصنوعی 
پیشرفته می تواند احساسات را درک کند، محتوا 
پیشنهاد دهد و دستگاه های متصل را مدیریت 

کند.
 در حال حاضر، این دستگاه بیشتر یک کانسپت 
اســت تا یک محصول تجــاری. آنر جزئیات 
بیشتری از این پروژه را در کنگره جهانی موبایل 
)MWC( بارسلون در سال ۲۰۲۶ اعلام خواهد 

کرد.
این پروژه، اولین نتیجه ملموس از سرمایه گذاری 
ســنگین آنر در حوزه ای است که آن را »هوش 
 )Embodied Intelligence( »تجسم یافته

می نامد. این شرکت با تأسیس آزمایشگاه های 
تحقیقاتی جدید در زمینــه رباتیک و طراحی 
بیونیک و با سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد دلاری در 
پنج سال آینده، قصد دارد از یک سازنده گوشی 
هوشمند، به یک شــرکت دستگاه های هوش 

مصنوعی تبدیل شود.

گروه  علمی و آموزشی -    پژوهش »دانشگاه آکسفورد« نشان 
می دهــد که هوش مصنــوعی در حال ایجاد تغییراتی در نحوه 
یادگیری نوجوانان است و این امر باعث می شود دانش آموزان 

سریع تر عمل کنند، اما به متفکران سطحی تری تبدیل شوند.
هوش مصنوعی در حال تغییر دادن نحوه یادگیری یک نســل 
است و پژوهشگران »دانشگاه آکسفورد«می گویند که می تواند 

نحوه تفکر آنها را نیز تغییر دهد.
پژوهشــگران در این پروژه، یک نظرســنجی را از ۲۰۰۰ 
دانش‌آموز بریتانیایی ۱۳ تا ۱۸ ســاله گرفتند و دریافتند که 
از هر ۱۰ نوجوان مصاحبه شــده، هشت نفر از فناوری های 
هــوش مصنوعی برای انجام دادن تکالیف مدرســه خود 
استفاده می کنند و تقریباًً همین تعداد نیز برای کمک گرفتن 
در انجــام دادن تکالیف بــه فناوری های هوش مصنوعی 

مراجعه می کنند.
بسیاری از دانش آموزان گفتند که فناوری های هوش مصنوعی 
به آنها کمک می کنند تا سریع تر فکر کنند و به پرسش های دشوار 

پاسخ دهند، اما کارشناسان هشدار داده اند که این تسلط جدید 
ممکن است هزینه ای داشته باشد.

»اریــکا گالیا«)Erika Galea(، مدیــر »مرکز آموزشی علوم 
اعصاب اروپا« و از پژوهشگران این پروژه، گفت: دانش آموزان 
امروزی در کنار ماشین ها فکر می کنند. آنها در پردازش ایده ها به 
»سرعت« دست می یابند، اما گاهی اوقات عمقی را که از مکث، 
پرسش و تفکر مستقل حاصل می شود، از دست می دهند. چالش 
واقعی پیش رو، تسلط بر فناوری نیست، بلکه حفظ عمق تفکر 

انسان در عصر شناخت مصنوعی و هوش مصنوعی است.
شناخت مصنوعی، نوع جدیدی از تفکر را نشان می دهد که در 
میان آنچه پژوهشــگران دانشگاه آکسفورد »نسل بومی هوش 
مصنوعی« می نامند، در حال ظهور اســت. نســل بومی هوش 
مصنوعی، نوجوانانی هســتند که در کنــار الگوریتم ها بزرگ 

شده اند و یاد گرفته اند.
اگرچه بیش از ۹۰ درصد دانش آموزان گفتند که هوش مصنوعی 
به آنها کمک کرده اســت تا حداقل یک مهارت تحصیلی را در 

خود توســعه دهند، اما از هر ۱۰ نفر، ۶ نفر نیز گفتند که هوش 
مصنوعی به توانایی‌های آنها از راه‌های دیگر آسیب می رساند. 
یک چهارم گفتند که هوش مصنوعی، یادگیری را بیش از حد 
آســان کرده و از هر ۱۰ نفر، یک نفر گفت که هوش مصنوعی، 
خلاقیــت را محدود کرده و نیاز به تفکر انتقادی را کاهش داده 

است.
استدلال پژوهشگران دانشگاه آکسفورد این است که سیستم های 
آموزشی باید به گونه ای تکامل یابند که با هوش مصنوعی تدریس 
کنند؛ بدون این که به دانش آموزان اجازه دهند مانند آن فکر کنند.

هوش مصنوعی، نوجوانان را به متفکران
 سطحی تبدیل کرده است


